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 چکیده

هر واژه علاوه بر معنا ي قراردادي آن در . معنا در زبان روش هاي گوناگونی وجود دارد  براي افزودن به دایرة
این ساخت ها گاه نسبت نامیده می شوند و . ترکیب با اسم و صفت و قید یا حرف معناي تازه پیدا می کند 
ه به مهارت و زبان در این پایان نامه با توج. انواع صفت هاي نسبی و بعضی انواع اضافه را شامل می شود 

آوري نظامی نحوة ساخت انواع صفت هاي نسبی و ترکیب نام ها و نسبت ها در پنج گنج او مورد بررسی قرار 
بعضی از انواع نسبت ها بدون هیچ گونه نشانۀ نسبت و با استفاده از عهد ذهنی صورت می گیرد . گرفته است 

علاوه بر شرح کلیات این موضوع . ت را القا می کنند که در ساختی بسیار کوتاه و تلمیح گونه معناي نسب
نسبت هاي ساخته شده در چند بخش نسبت به پیامبران و بزرگان دین شهرها و کشورها ، اقوام و طوایف و 
سلسله ها ستارگان ، پادشاهان ، پهلوانان و اساطیر ملی ، اشیاء گل ها ، سنگ ها و مواد خوشبو ، دسته بندي 

 .راي هر کدام توضیحاتی ارائه گردیده است شده حسب مورد ب

 نظامی ، نام ها ، نسبت ها ، صفت نسبی ، اضافه: کلید واژه 
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 :مقدمه

 نظامي 

از استادان بزرگ سخن و از اركان شعر فارسي ) گنجوي(جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف نظامي گنجه يي 
صاحب زن . هجري در شهر گنجه بدنيا آمد و در همان جا نشو و نما يافت و تحصيل نمود ٥٣٦حدود سال . است 

نظامي حدود . پسرش ، در ضمن داستان زندگاني او ذكر شده استو فرزند بوده كه نام آفاق همسر او و محمد 
 .هجري دار فاني را وداع گفت ٥٩٩سال 

 پنج گنج نظامي

از سرودن اين مثنوي توجه دادن  غرض شاعر . حاوي موضوعات فلسفي و اخلاقي و ديني است  :مخزن الاسرار
مردم به خودشناسي و خداشناسي و پاكيزگي تن و روان از آلايشها و پيروي از دين و حق و عدالت و داشتن 

 .صفات و اخلاق پسنديده است 

نظامي مي گويد چون طمع هوس باز مردم زمان عموماً به داستانهاي عشقي علاقه مند است از : خسرو و شيرين 
پس از سرودن مخزن الاسرار كه گنجينه اي پر از حكمت و پند و اندرز است ، به سرودن اين داستان  اين جهت

اين داستان  .عشقي پرداخته است و عشق كه مايه هستي و زندگي است او را به نظم اين داستان برانگيخته است 
د و چندين سال با خوشي با اگر چه عاقبتي حزن انگيز دارد ولي چون عاشق و معشوق به وصال هم مي رسن

 .يكديگر زندگي مي كنند از اين رو مجالس بزم و وصف عيش و سرور و نوازندگي در آن زياد است

داستان از همان آغاز از محرومي عاشق . اين داستان مانند خسرو و شيرين داستاني عشقي است : ليلي و مجنون 
 .بسيار غم انگيز است ختم داستان نيز . و معشوق است شقشروع مي شود و در تمام داستان وصف ناله جانسوز عا

داستان از نظر استحكام اشعار و دقت در معاني و مضامين و اشتمال بر افكار عالي و اشارات اين : هفت پيكر 
 .از اشعار درجه اول زبان فارسي استفلسفي 

نظامي در اين مثنوي شالوده  .است  پهلوان اين داستان يكي از شاهان معروف خاندان ساساني يعني بهرام گور
 .بر آن افزوده استآلود  گاه رمزو داستان را از مطالب تاريخي ريخته و خود نيز حواشي و فروع بسيار

را  »هفت پيكر«حتي نام داستان . نظامي در اين داستان اشارات زيادي به مسائل و مطالب علم نجوم و هيأت دارد 
اين مثنوي را از آن جهت كه بهرام گور هفت گنبد و . است ارتباط داده به عروسان فلك و ستارگان هفت گانه 

درست كرده بود و هر روز با يكي از آنان در يكي از كاخها مي  اقليمهفت  نهفت كاخ براي دختران پادشاها
 .هم گفته اند » هفت گنبد«نشست گاهي 
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اسكندر مقدوني است  داستان شرفنامه و اقبالنامه مي باشد و چون موضوع هر دوشامل دو بخش  :اسكندر نامه 
  به اسكندرنامه معروف شده است

و به همين مناسبت اين مثنوي مشتمل است بر سخنان حكمت آميز و عقايد فيلسوفان و پند هاي اخلاقي و ديني 
و هم جنبه پيغمبري و در عين  هي داشتهشاپهلوان داستان نيز كسي انتخاب شده كه به نظر نظامي هم جنبه 

 )٣١: ١٣٣٧شهابي،ك .ر. ( .حال از علوم و فنون عقلي و نقلي نيز كاملاً آگاه بوده است

 :نظامي در پنج گنج  سبك و زبان

تنها شاعري كه تا پايان . از شاعراني است كه توانست به ايجاد يا تكميل سبك و روش خاصي توفيق يابد نظامي 
وي در انتخاب الفاظ و «.توانست شعر تمثيلي را در زبان فارسي به حد اعلاي تكامل برساند نظامي استقرن ششم 

كلمات مناسب و ايجاد تركيبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني و مضامين نو و دلپسند در هر مورد و تصوير 
در توصيف طبيعت و اشخاص و احوال ، و جزئيات و نيروي تخيل و دقت در وصف و ايجاد مناظر رائع و ريزه كاري 

عيبي كه بر . است  به كاربردن تشبيهات و استعارات مطبوع و نو در شمار كساني است كه بعد از خود نظير نيافته
جديد گاه چنان با كلمات بازي كرده است كه  سخن او مي گيرند آنست كه به خاطر يافتن معاني و مضامين

مت و با اشكال بعضي از ابيات وي را درك كند و ضمناً اين شاعر از آوردن اصطلاحات خوانندة آثار او بايد به زح
اني فلسفه و علوم كوتاهي نكرده و به ياري از افكار فلاسفه و اصول و مبعلمي و لغات و تركيبات عربي وافر و بس

از علوم و اطلاعات مختلف وي گرفته و در بعضي موارد چنان دشوار و  يهمين سبب آثار او حكم دايره المعارف
 .پيچيده شده است كه جز با شرح و توضيح قابل فهم نيست 

ليكن حق در آنست كه بگوييم اين شاعر سليم الفطرة دقيق النظر در عين مبالغه در استفاده از اطلاعات ادبي و 
ملاحتي در سخن و لطافتي در بيان و علوي در  ايجاد تركيبات نوعلمي خود و يا افراط در تخيل و مبالغه در 

 .)٣١٨:  ١٣٧١صفا ، (».معاني دارد كه اين نقص و نقائصي از آن قبيل را به كلي از نظر خواننده پنهان مي سازد 

ان و عصر نظامي عصر توجه هر چه بيشتر به عناصر روساختي شعر و دوره بهره گيري از تمامي امكان و توان زب«
ادب فارسي و كليه دستاوردهاي علم و فكر و فرهنگ در راه خلق مضامين و شيوه هاي بياني تازه و كشف روابط 

 .شاعرانة جديد در ميان همة پديدارهاي خلقت است 

ي كه بسا دوست دارد حرفي واحد را به صورتهاي مون سازي سخت هنرمند خواند ، مردنظامي را بايد مض
يكي از بهترين راهها براي آگاهي از مهمترين جلوه و جنبة . نه عيب ، كه هنر مي داند  را و اينگوناگون بگرداند 

هنر نظامي ، كه تمايل به صورتگرائي است ، سنجيدن بيت ها و بخش هايي از سخن اوست كه موضوع مشترك 
جادويي بيان نظامي است كه  همين تنوع و جلاي. نيز بر تنوع شكلي اين اشعار مي افزايد   تفاوت وزن .دارند 

 ».ارد خواننده از تكرار مضمون احساس ملال كند و هر بار به نظرش مي آيد كه سخني تازه مي شنود گذ نمي
 )١٣و١٤: ١٣٧٣حميديان ،(
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رگري بيان و توصيف و تصويآوري هاي خود در شيوة نظامي به نقش خود به عنوان شاعر نوجو و پيشگام و به نو 
 .همين رهگذر در شعر پس از خود تاثير بسيار گذارده است و از . آگاهي داشته است 

نظامي لفظي سخت فشرده و موجز با تراكم فوق العاده در تصاوير و آرايه هاي بديعي دارد و بيشترين كوشش «
هاي دقَت. ر روساختي متمركز كرده است و نحوة به كارگيري عناص و ظرافت هاي صوريخود را بر زيبائي بيان 

الات منطقة بومي خود مهمچنين از نظر زباني ، شعر او از برخي اختصاصات و استع. لفظي او فوق العاده است 
د يكي از ويژگيهاي مشترك زبان او در محور جانشيني ، ساختن الفاظ جديد براي بيان مقصو. تاثير پذيرفته است 

به ويژه تركيبات مزجي فراوان و جديد است ، كه اين نيز يكي از عوامل ايجاز و فشردگي است و در اين راه از 
نيز حذف و قصر بسيار ، كه  يدر محور همنشين. حد توان تركيب سازي زبان فارسي سود جسته است بالاترين 

٤٣و٤٤:  ١٣٧٣حميديان، (».وست ايجاز مخلَ مي رسد ، از خصوصيات بارز زباني ا گاهي تا سر حد( 

 :معرفي طرح

انواع علوم،فنون و موضوعات را دستمايه اي براي ساختن تركيبات جديد و مضامين بديع قرار داده نظامي 
داده مي شود و تحت ...يكي از اين موضوعات صفات ،ويژگي ها و چيزهايي است كه به اشخاص،اشياء،اماكن و .است

هرگاه سخن از نسبت به ميان مي آيد،بلافاصله ذهن ما به سوي صفت نسبي .مي شود عنوان نسبت از آنها ياد
ا يا به صورت نسبت ه. مفهومي گسترده تر از صفت نسبي و اعم از آن است ،متوجه مي شود حال آن كه نسبت

د آورده يا به شكل اسم هاي خاصي كه در قالب تركيبات وصفي و اضافي نسبتي را به وجوصفت نسبي مي باشند 
در ذهن هست اند،همچنين آوردن واژه اي از حكايت يا اشاره به قسمتي از داستان رابطه اي كه مبتني بر نسبت 

نظامي نيز در پنج گنج  نسبت ها رابه . مي سازد و فراتر از ساختارهاي شناخته شدة نسبت سازي عمل مي شود
مينه ائي مختصري با معلومات نظامي در زبايستي آشن نسبت هاقبل از بررسي  . مقاصد گوناگون به كار برده است

هاي گوناگون داشته باشيم ، چرا كه اساس اين نسبت ها به آشنائي و تبحر نظامي در علوم و فنون گوناگون مربوط 
 .مي شود 

از بيشتر علوم عقلي و نقلي بهره مند و در علوم ادبي و عربي كامل عيار و در وادي عرفان و سير و سلوك  نظامي
 .عقايد و اخلاق ستوده ، پايبند و استوار و سرمشق انسان ها بوده است  رراهنماي بزرگ و د

نبود و به تدريس و  نظامي در فنون حكمت از طبيعي و الهي و رياضي دست داشته و اگر وارد مرحله شاعري
بيشتر اصطلاحات حكمت پيش . تأليف علوم حكميه مي پرداخت در رديف نوابغ حكمت و فلسفه به شمار مي آمد 

 .نظر وي حاضر و هر كجا خواسته در كمال آساني به كار برده است 

كار برده و از دست داشته و در مواقع مختلف مصطلاحات طبي و اندرزهاي صحي را به خوبي بدر علم طب نيز 
 .دارو ها و امراض تصويرها ساخته است 
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نظامي در صنايع معموله عصر خويش و از جمله صنعت زراعت و نگهداري چهار پايان آشنائي و مهارت داشته 
 .است

در علم نجوم نيز تبحر داشته و دقايق آن را خوانده و در اشعار خود به ستارگان و افلاك و صفات و خصوصيات 
 .هر يك از آن ها اشاره كرده است  منسوب به

امثال كه در زندگي اجتماعي مردم رواج داشته به وجود  تصاوير زيبا از عادات و رسوم ، معتقدات ، اصطلاحات و
به تصوير درآورده و آئينه اي ساخته كه هر كس خود و زندگي خويش را در آن مي  آورده ، زندگي عامة مردم را

 .بيند

اعتقاد به مباني ديني سبب شده كه مفاهيم و معاني برخي از آيات قرآن كريم در آثارش متجلي ايمان به خدا و 
وحيد ك .ر (.و گفته بزرگان راه حق اثر خود را زينت داده است ) ص(شده و با فرمايش رسول اكرم

 )٣٠-٣٣: ١٣٦٣،دستگردي،گنجينة گنجوي

 :يم در پژوهش حاضر به دنبال مشخص نمودن موارد زير مي باش

نامهاي خاص فقط در جائي بررسي مي شود كه نسبتي را به وجود آورده است و به تدريج نسبت عام  -
 .شده است 

 .ت وصفي و اضافي كه در بر دارندة مفهوم نسبت مي باشندنسبتها شامل صفات نسبي ، تركيبا -
 .براي روشن شدن نسبت ها پرداختن به تلميحات ، داستانها و قصص ضروري است  -
 .تان مثل ها براي روشن شدن بعضي نسبت ها ضروري استداس -

 :اهداف اصلي طرح 

بيان تأثير عوامل محيطي و ويژگي هاي جغرافيايي اعتقادات و فرهنگ عامه زمان شاعر در نام ها و نسبت  -١
 . هايي كه شاعر در پنج گنج آْورده است

 .و فرهنگ هاي مختلف  يل اين نسبت ها با مراجعه به كتاب هابيان دلا -٢

 :ارائه فرضيات

نام ها و نسبت ها به عوامل محيطي و ويژگي هاي جغرافيايي ارتباط دارد و در هر زمان و منطقة  -١
 .جغرافيايي دچار تغيير مي شده است 

 .نام ها و نسبت ها در پنج گنج نظامي ارتباط زيادي با فرهنگ و باورهاي مردم دوران شاعر دارد  -٢
 .ها و نسبت ها عمومي تر و فرا ايراني است بعضي از نام -٣
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 :تحقيق و بررسي منابع  پيشينة

در خصوص پيشينه ي موضوع اين رساله كسي به اين شيوه و تحت اين عنوان يعني نام ها و نسبت ها در پنج 
مورد نظامي و  ولي در. گنج نظامي كاري انجام نداده است خواه به صورت مقاله و پايان نامه ، خواه در قالب كتاب 

 .پنج گنج او كتاب ها ،پايان نامه ها و مقالاتي به عناوين گوناگون وجود دارد 

...) نجوم ، جغرافيا، نمادها ، اشارات، تلميحات ، جانوران و (منابع مورد استفاده در اين پژوهش فرهنگهاي مختلف 
 .ان و مقالات مرتبط با موضوع مي باشد تاريخ ادبيات ، كتابهاي دستور زب ،تاريخي جغرافيايي و ، كتابهاي 

 :مواد و روش اجرا

 .گردآوري مطالب كتابخانه اي مي باشد شيوة 

اين ابيات در هر . كه نوعي مفهوم و يا نشانه نسبت در آن وجود داشته باشد  است مواد اصلي يا خام همان ابياتي
پنج گنج به طور جداگانه مشخص شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد فيش برداري و سپس طبقه بندي فيش 

 .ها صورت مي گيرد و متناسب با موضوع هر نسبت از منابع مختلف استفاده مي شود 

پنج مثنوي معروف نظامي يعني مخزن الاسرار ، ليلي و مجنون ، خسرو و شيرين ، هفت پيكر  منابع اصلي تحقيق
مي باشد ، لازم به ذكر است كه نسخه مورد استفاده در سراسر پايان ) شامل شرفنامه و اقبالنامه(و اسكندر نامه 

چه در امر  ه وحيد دستگردي، به اين دليل كز خمسه نظامي بوده طبع معروف مرحوم وحيد دستگردي ا نامه با
تصحيح متن و چه نگارش حواشي و توضيحات بي نظير و گره گشا از پشتوانه بيش از چهل سال مطالعه و تأمل و 

در متن پايان نامه نيز هر جا شرح و توضيحي در ذيل ابيات آورده ايم .تحقيق دائم و تخصصي برخوردار بوده است 
 ه است،از حواشي وحيد دستگردي استفاده شد

در فصل اول به ذكر كليات پرداخته ايم و از فصل دوم به بعد براي سهولت بيشتر و مراجعة آسان تر ذيل چند 
 .عنوان و به ترتيب الفبا نسبت ها دسته بندي و ارائه شده است
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 فصل اول

 

 كليات

  هاانواع نسبتپراكندگي و ١-١

داده شده، معمولاً برگرفته از معجزات ايشان و وقايعي است كه در  نسبت هايي كه به پيامبران و بزرگان دين
 .زندگي آنان روي داده است كه بررسي اين ها نيازمند مراجعه به قصص و تلميحات قرآني مي باشد

و يا به دليل ساختن بناها ) بهرام گور(پادشاهان ، پهلوانان و اساطير ملي نيز به صفات و القابي منتسب اند مانند 
داشتن اشياء گران ،) دير شماسي(، بنياد كيش و آيين)نقش ارتنگ ماني(خلق آثار ارزشمند هنري ،) سد سكندر(

نسبت هاي مختلفي به آن ها داده شده كه ) مهارت آرش در تيراندازي(هنر خاص ) جام جم ، گنج قارون(بها 
 .است پراكنده... تاريخ ، فرهنگ اساطير و  هاي باشرح آنها در كت

بهتر پرورش ... محصولات كشاورزي خاصّي در برخي اماكن جغرافيايي به دليل داشتن آب و هوا ، خاك مساعد و 
 . مي يابد به همين دليل آن مكان به داشتن آن محصول خاص معروف مي شود 

به شهر يا همين طور مرغوبيت يا فراواني توليد برخي كالاها در شهر ها يا كشورها سبب نسبت دادن كالايي خاص 
 .بررسي دلايل اين نسبت ها را نيز بايد در كتب و فرهنگهاي جغرافيايي يافت . كشوري مي شود 
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دزدي ، دل شاد (و يا اخلاقي ) ابرو كشيدگي(مردم برخي مناطق و طوايف نيز به يك يا چند خصوصيت ظاهري 
 .منسوب اند) بودن

زواياي گوناگون مورد توجه بوده و بر مبناي مقولات احكام ستارگان و اجرام فلكي و جايگاه بلند آن ها نيز از 
 .نجومي ، صفات و ويژگي هايي به آنان نسبت داده شده است

اغراق هاي شاعرانه ، تشبيهات و استعاره و كنايات دور از ذهن يا نزديك به ذهن خود از اين  درشاعران همواره 
 .آورده اند در مضامين شعري خود  نسبت ها سود جسته و آن ها را به استخدام تصاوير و

نظامي نيز علاوه بر معلومات ادبي و استعداد ذاتي كه در فنون شاعري داشته است ، در علوم عقلي از فلسفه ، 
داشته است  اطلاعات وسيعمنطق ، رياضيات ، نجوم و نيز در علوم نقلي از اخبار ، قرآن و ساير علوم متداول زمان 

  .بهره برده است بسيار واع نسبت ها در ساختن تصاوير شعري خودو به همين دليل از ان

 :دستور زبان و ساخت انواع نسبت ٢-١

معروفترين نشانه . صفتي است كه به كسي يا جايي يا جانوري يا چيزي نسبت داده شود  :صفت نسبي ١-٢-١
انه، اني، گار، گانه، گاني، چي، مان،  ،، گان، كي) هاي بيان حركت(ِ – ،ينه - ،ين -،ي: هاي صفت نسبي عبارتند از 

 )١٤٦: ١٣٨٥انوري واحمدي گيوي،( ِ يه-و ،

 سامد بيشتري نسبت به ديگران نشانهبررسي پنج گنج نظامي، نشان مي دهد كه برخي نشانه هاي صفت نسبي ب
 : ها دارند كه در ذيل به مهمترين آن ها اشاره مي شود

 :يكي از نشانه هاي صفت نسبي است كه براي بيان مفاهيم گوناگون به كار مي رود:  ي ١-١-٢-١

 : به مكاني...) شيء ، حيوان و (اسمبراي نسبت دادن 

 ريدند ـدو بـره هنـون طـرش چـس هر كس را كه ديدند تيغ هنديبه 
 ٣ب١٦٤:خسرو و شيرين 

 قـرازوي عشـه تـد بـرآيـت بـراس قـگ دمشـكه به سن يـزر رومآن 
 ١٢ب١٣٩:مخزن الاسرار  

 شـد ريـردنـور كـوره زنبـه زنبــب شـدند نيـكشي يـورگيلـزنبو ـچ
 ١٠ب٢٠٣:شرفنامه 

 .)موصوف و صفت مقلوب(در مواردي جاي موصوف با صفت نسبي عوض مي شود 

 دـرنـي پـچينه ـان بـاراي بستــبي دـربنـد از شهـاغ آمـه بـي بـنظام
 ١ب٧٦:شرفنامه 
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 كرده هندوي خويش تيغ هنديبه  شـرك شد پيـاه روم را كز تــسپ
 ١ب٢٢:خسرو و شيرين  

 ).صفت جانشين موصوف(صفت نسبي به تنهايي و بدون موصوف مي آيد  گاهي

 دـر باشـه چين حقيـه كـن يـچين دـر باشـك قيــودش مشـا جــب
 ١٤ب٣٤:ليلي و مجنون  

 حرير چين: چيني 

 ريـششتوا ـآرد ه يـرومن ــزمي ه ديباگريـد بـون درآيـا چـبـص
 ٢ب٤٨٨:شرفنامه 

 .ديباي رومي و ديباي شوشتري: رومي و ششتري

 ه رومـب دـنباشان زرـانچنـزري ك چو موم مصريدد بود ـزارش عـه
 ٧ب٦٧: اقبالنامه 

 .مصاري مي گويندهم اكنون نيز در بعضي كشورهاي عربي به پول ، سكه ، زر مصري: مصري

 ردـه در بـر بـكـان لشـز راه گيلك  ردـبيفش گيلياي برـه پـس آنگـپ
 ٦ب١٥٩:خسرو و شيرين 

 اسب گيلي: گيلي 

 :يا اقوام و طوايف ها و كشورهاجسته به مردم شهرادن يك خصوصيت ظاهري يا باطني برراي نسبت دب

 .شوددر اين موارد نيز گاه موصوف و صفت مقلوب ديده مي 

 دوي اوـه هنـان گشتـرومي هــش وي اوــدوي گــهن ي رخــرومز 
 ٨ب٣٦٢:شرفنامه 

 .به سفيد چهره گي معروفند روميان :رخ رومي

 خم گرفته موي زنگيان چون ـمي ون كاس چيني نم گرفتهـژه چـم
 ١ب١٠٨: خسرو و شيرين 

 .زنگيان مجعد و پريشان است موي: موي زنگي

 به خم چون كمان گوشه چاچيان ابروي طمغاچيان كمندي چو
 ٦ب١١٤: شرفنامه 

 دشنه صبح زنگي كشم چون كه شمتازي همن آن روم سالار 
 ١ب١١٦:شرفنامه  
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 تازيان در هوشياري مثل بوده اند: هوش تازي

 راي بيان رنگهاب

 وش مي كرد ـن وانيـراب ارغـش رد ارغنـوني گوش مي كـاع ـسم
 ٥ب٤٤:  خسرو و شيرين 

 ه زرديـي بيـودــت كبــآراس ورديـرخ لاجـچه ـر كـگيـشب
 ٤ب١٢٩:ليلي و مجنون 

 دـسرمه درآمد به مشگين كمن كحلي پرندسرآورد چو شب در 
 ١٩ب٤٤٩:شرفنامه  
 چومشك سيه خال جوسنگ او او  گـدمي رنـه گنـگونر آن ـب
 ٤ب٣٦٢:شرفنامه  

 اندوخت، قرمزي انداخت كحلي ون ساخت گچون شب آرايشي دگر
 ٤ب١٦٠:هفت پيكر  
 ازديگر نشانه هاي صفات نسبي است كه نظامي در اشعار خود بيشتر در موارد : ين ٢-١-٢-١
 :به كار برده است زير

 :به اسم مي پيوندد و بيان كننده رنگ موصوف است

 نـاو زميـرد ز گـك بـلـف اوـگ نـب عنبريـش ب را بهـگوهر ش
 ٥ب١٥:الاسرارمخزن  

 رـزيـاگـگ را نـده مشـروشنـف  مشگين حرير نبيني كه باشد ز
 ٤ب٣١٥ : امهـرفنـش 

 سر وگيسو چو مشگين نوبهاري اريـن حصـبلّوريو ـبر و بازو چ
 ٣ب٦٥:وشيرين خسرو 

 :موصوف به كار مي رود براي بيان جنسبه اسم پيوسته و

 نـل سفاليـپيي كو بود ـه پيلـن ر به بالينـپيل و نارم سشوم چون 
 ٨ب١٥٧:شيرين و خسرو 

 ازـرد بـدل كـب نـديوار زريه ـب يش را ز بس برگ وسازگلين بارو
 ٨ب٣٣:اقبالنامه 

 در افتاد جوش دزهاي رويينبه  روشـدر خـوس تنـز رويين دز ك
 ٢ب١٢٠:شرفنامه 
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 :پسوند نسبت است ودر موارد زير كاربرد دارد: ينه ٣-١-٢-١

 :مفهوم زماني از آن استنباط مي شود پيوسته و ... روز و ، )پارسال(پار ،) ديشب(مانند دوش قيود زمانبه برخي از 

 تـسرمس هـباده دوشينوز از ـهن ام باده در دستـاست جـلك برخـم
 ٣ب١٥٤:خسرووشيرين 
 وـك هـارينـايش پـت و آســراح وـــه كــي سينـورِ دل و روشنـــن
 ٥ب١٧٤:مخزن الاسرار 

 ي شد لعل بر لؤلؤي خوشابـطل ابـح جهانتـز صبـكه ـر روزينــدگ
 ١٢ب١٢١:وشيرين و خسر 

  :وسته و جنس موصوف را بيان مي كندبه اسم پي

 وشـگي پـه پلنـ، گ گرگينهگاه  وشـا جـون دريـش زخـاهـدگـصي
 ٤ب٢٥: هفت پيكر 
 پوشد به جاي حرير گرگينهكه  رـرگ پيـد آن گـا ترسـاران كجـزب
 ٦ب١٨٨: شرفنامه 

 دوزان بزرگ گرگينه ارـده كـش رگ ـم گـون چشـدمه دم فروگير چ
 ٧ب٣٠١:شرفنامه 

 تـه تخـزرينو  ه خرگاهـپلنگين تـا به تخـه خروار و ديبـر بـواهـج
 ٥ب٣٦٣:شرفنامه 

 تـان برد كامد به قصر بهشـگم زرينه خشت چو شه شد در آن قصر
 ١٤ب١٨٢:اقبالنامه 
 رودي به گرمابه در گفته گيرـس رـه گيـفتـاي س هـالينـسفه دري ـب
 ٩ب٤٧:شرفنامه 
 خوشخوان ر سفته و در گرمابه سرودي خوانده اند ودر گرمابه همه كسعني ديگران ظرف سفالينه را به جاي دي

 .است

 :به اسم مي پيوندد و از آن اسم نسبت مي سازد

 م پر ز خون است عنبرينه كه عقد است چون كه بين عنبرينم آه به
 ٤ب٣٣٣:خسرووشيرين 
 ر اوـــال در بــزگ هـــنـريــبـعن ور اوــزي  رارهــي شـروسـو عـن
 ٩ب١٣٨:هفت پيكر 

 .گردن ساخته است ر بر بسته و از زگال سياه عنبرينةيعني آتش مانند نو عروسي بود كه ازشراره زيور ز



۱۴ 
 

 
 انه ٤-١-٢-١

  :باهت را نيز مي رساندسازد كه علاوه بر مفهوم نسبت،شي مي پيوندد وصفتي مبه اسم 
 مـه سـانــكـپي ورانــج ستــسپن رده گمـاراج آن سبزه پي كـز ت

 ٦ب١٩٥:اقبال نامه 
 .يعني ستوراني كه سم آنان پيكان وار تيز بود از چراگاه ساختن وتاراج آن سبزه راه گم كرده و بدان نرسيده بودند

 :دديگر تركيبات وصفي كه دربر دارندة مفهوم نسبت هستن

اغلب اين تركيبات از يك اسم وصفت مركبي تشكيل شده اند كه هيچ يك از نشانه هاي صفت نسبي را ندارند ولي 
 .    واقع شده و مفهوم نسبت در آن نهفته است)كسرة اضافه(وصفت به وسيلة كسرة نسبي)موصوف(نسبتي بين اسم 

 غارتگــري دويـهن     ه ايـرك نـــت روريـري پــدادگـو بيـه تــونكــچ
 ٨ب٩٢: مخزن الاسرار 

 جنـاحـي بـرآورده چــون بيستـون ونــرگـگي قيـزنـه ـز پيــش سپـ
 ٨ب١١٠:شرفنامه 

 ونـه خــاختـه ، زفــاختـوا فــاز ه ونــگ آسمـــان فاختــهه ـــريخت

 ١٠ب١٣٩: هفت پيكر  

 دهـريـر بـه سرــو طــد روز چــش   دهــركشيـــه برـي طـرجـگن ــزي
 ٦ب١١٣:ليلي و مجنون  

 ش ــدانم نــاروت شكــره هـــزه وانمش ـن خــر سخــري سحـمشت
 ٩ب ٤٢: مخزن الاسرار  

 تماشا ر افكنـخ شيــريــموي ــس وزاـطّ جــرده ز اول خــارد كــعط
 ٢ب١٦٦:خسرو و شيرين  

 ر آسمان تختـن بـانيد از زميــرس  شاه مشتري بخته شد كه ـو آگـچ
 م دوستداري ــاي آورد رســه جــب اري ـر نثـوهـي و گـانــج افشــز گن

 ١ب١٨٢و١٦ب١٨١:خسرو و شيرين 
 دـــي نقشبنـــمانست برــم نيـــقل ي پرندـــگ اين نقش چينــدر ارتن

 ١ب٦٩:شرفنامه 
 زاري ــرغـــمي ــاط   ـــبس ردگونــزم اريـــر كوهســر هــس برده ــكشي

 ٩ب٥٦: خسرو و شيرين 

 



۱۵ 
 

 الت اضافيح ٢-٢-١

ن ب يا تمديد حرکت در آخرحرف  رسي باستان براي اسم هفت حالت استعمال مي شده که به واسطه وصلادر پ
 .اسما صرف مي شدند يکي از اين حالات ، حالت اضافه است ،کلمه

اضافه ، نسبت کردن چيزي را به سوي چيزي گويند و به اصطلاح نحويان نسبتي است « :غات گويد لغياث المؤلف 
 »...که ميان دو اسم واقع شود بر وجه تقييد 

 .اسمي که داراي متمم است مضاف و متمم آن را مضاف اليه نامند

 .گويند» مرکب اضافي«ترکيب مضاف و مضاف اليه را در زبان فارسي 

کسرة «را  علامت اضافه کسره اي است که به آخر مضاف و پيش از مضاف اليه آورده شود و کسره مورد بحث
 ) ٦: ١٣٧٠معين،ك .ر(.گويند» کسرة اضافه«ناميده اند و معمولاً » کسرة اضافي «و» نسبي

 .معنوي و لفظي : ده اند را به اعتبار فايده به دو قسم تقسيم کر ضافه يکي از خواص اسم است و آنا: اضافه  ةفايد

هر گاه فايدة اضافه فقط . گويند» اضافة معنوي«فايدة اضافه اساساً تعريف و تخصيص است اين قسم اضافه را 
 .نامند» اضافة لفظي«تخفيف باشد آن را 

 .اضافه از لحاظ حقيقت و مجاز به اضافه حقيقي و مجازي تقسيم مي شود 

قيقي بود، يعني وجه نسبت در خارج متحقق باشد، آن را اضافة حقيقي اگر نسبت مضاف به سوي مضاف اليه ح
 .گويند

 )١٠٤:همان(. .اگر ملابست در ميان مضاف و مضاف اليه فرضي و اعتباري باشد آن را اضافة مجازي گويند

موضوع اين رساله بررسي  وجود دارد... در اشعار نظامي اقسام اضافه از قبيل اضافات تشبيهي ،بياني ،توضيحي و 
، اضافه در اين رسالهنسبت هاي حقيقي است يعني وجه نسبت در خارج وجود دارد بنابرين منظور از اضافه 

  . است كه نسبتي نيز در آن نهفته باشد حقيقي

 .اضافه حقيقي انواع گوناگوني دارد كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي شود

هر كدام از اين دو مورد نيز به انواع . اضافه ملكي مي شود . ٢اضافه تخصيصي . ١شامل اضافة اختصاصي كه . الف
 .ديگري تقسيم مي شوند 

 .مي پردازيم ،ما در اينجا به ذكر انواعي كه در پنج گنج نظامي نمود بيشتري دارد

 



۱۶ 
 

 اضافه تخصيصي  ١-٢-٢-١

 :به محل اوست) به جاي موصوف(يا صفت ) عام يا خاص(از فروع اضافه تخصيصي ، اضافه اسم 

 از ـد بــردنـه كـافـه و نـر شيشـس  رازـك طـمشو  انـاهـلاب سپـگ
 ٣ب٢٣٠:هفت پيكر 

 ومـرز و بـه مـوشي پوش گشته هم  اي رومـديباي ـهـن علمــگيـزرن
 ١٠ب٢٣٢:اقبالنامه  

 زنگ روسبه شورش در افتاد چون  روسـي آن عــاه روم از پــدل ش
 ٦ب٢٥٢:شرفنامه  

 ه آريـچ انـهندوست لِـپياد ـه يـب كرگدن گردن چه خاري مرا چون
 ١١ب٢٣٢:خسرو و شيرين  

 وسـاه مجـون قبله گـده چـروزنـف روس انـسرخ رويرف ـز ديگر ط
 ١٢ب٤٣٧:شرفنامه                 

 نــل يمـسهيود و ـرب بـل عـسه نــرك سمـه و تــدوك لالـهن
  ٨ب٥٥:مخزن الاسرار 
است  )اسم عام يا اسم خاص و يا صفت به جاي موصوف(از فروع اضافه تخصيصي نيز ، انتساب مضاف  

 :به سلسله يا طايفه يا قومي

 نسيمش بوي مشك آرد به بازار ارـاتـوي تـآهرد ـل چـر سنبـو بــچ
 ٧ب٢٧٧:خسرو و شيرين  

 .مشك و آهوي تاتار در مرغوبيت مشهورند 

 و هندو خال رك چشمـتي ـلعبت الــجمـري بــود دختــرد را بـــكُ
 ٧ب٢٧٤:هفت پيكر  

 .چشم تركان به كوچكي و تنگي معروف است ترك  اضافه مقلوب،چشمِ: ترك چشم 

 

 ،درفش كاويانمانند سد اسكندر: اختصاص ايجاد 

 دن سپاهـكشي درـد سكنـسو ـچ رود آمدن چيست بر طرف راهـف
 ١٧ب٣٧٧: شرفنامه 

 زد؟ انـدرفش كاوير ـه بـانچــتپ كجا آن تيغ كاتش در جهان زد؟

 ٤ب١٨٦خسرو و شيرين  


